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 به ياد 

   محمدرضا صفري
   نخستين يار دبيرستاني شهيدم

  
 60در تابـستان  . پاية دوم دبيرستان سعدي تكاب بود و من پايـة اول      او  ،  1359كه در سال    

.  پر كشيد و رفت    همان سال  در پاييز    به گروه رزمي شهيد چمران در خوزستان پيوست و        
در آن سن و سال هم قرآن .  بسيار بسيار اهل مطالعه بود كهاز او مطالعه كردن را آموختم    

  ويكتـور  بينوايـان هـاي فلـسفي و دينـي و هـم حـلاج و                خواند و هم انجيل، هم كتاب       مي
 اهدايي  البلاغه  نهجوز  خواند و هن    داشت و بسيار مي      را بسيار دوست مي    البلاغه  نهج. هوگو

.  عمـل و تعهـد      علـم و   هم اهـل دل و دعـا و تهجـد بـود و هـم مـرد                . او را به يادگار دارم    
صـفايي  . زبـان بـود     دل و يـك     يك. زيست دستگير تهيدستان بود، با آنكه خود فقيرانه مي       

 داشت و سرشـار از      گشادهاي برافروخته و      چهره. صداقت ناب بود  . ناشدني داشت وصف 
سراپا دنيـاي   . ايماني داشت به گرمي آتش و به نرمي آب        . مهربان بود و دلير   . گي بود زند

ديگر هرگز كسي به اين زلالي      ! شگفتا مردي . خورم  اش را مي    شگفتي بود كه هنوز غبطه    
  .بسيار مديون اويم. نديدم
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   مترجممقدمه

  
ارد كـه آن را از      هـايي د  من اين كتاب را از آن رو براي ترجمه برگزيدم كه ويژگـي            

تـوان گفـت در نـوع خـود اثـري           سازد و حتـي مـي     ميمتمايز  ديگر آثار در اين زمينه      
دانم، اين كتـاب از حيـث آموزشـي بـراي           تا آنجا كه من مي    . بديل است نظير و بي   بي

هاي عالي آموزشي، هم از لحاظ محتوايي و هم از لحـاظ روشـمندي و سـبك،                 دوره
همچنـين، نويـسنده كتـاب از نامـداران تحقيـق و       . متاستهحتي در زبان انگليسي، بي    

اي طراحي   روز و به گونه    مطالب كتاب به  . تجربه در اين زمينه، در عصر كنوني، است       
ايـن كتـاب حلقـه واسـطي        . مند شود تا خواننده به راحتي بتواند از آن بهره       است  شده  

مختـصر اسـت كـه      ميان متون ابتدايي و تفصيلي است و مطالب آن نه چنـان مـوجز و                
  .مخل فهم شود و نه چنان مبسوط و مفصل كه موجب ملال گردد

نمايانـد، تفكـري       هنـدو مـي     و آيين   كه خود را در دين     گونه  آنتفكر هندويي   
، دين خدايان متعـدد و هزارچهـره، ديـن و           دين هندو در ظاهر   هرچند  . چندلايه است 

 پيچيـده و    شـمار و دينـي       بـي  هـاي   ها و مجـسمه      گوناگون، دين تمثال    و مناسك  شعائر
 مقـدس آن  تـرين متـون       انگيز است، اما در باطن، بنا بر آنچه در مهم           تودرتو و شگفت  

وجـودي    بينـي توحيـدي و وحـدت         آمـده، داراي جهـان     نيـشدها   اوپه و   وداهاهمچون  
هرچند ممكن است اين معاني بلند با اصطلاحاتي متفاوت از آنچه ديگر اديـان              . است

  : واحد و يكتاست،باشد، اما در ديده اهل نظر معناآمده اند،   تهبيان داش
ــد   ــسنك واح ــتي و ح ــا ش  عباراتن

  

ــشير     ــال ي ــي ذاك الجم ــل ال  و ك
  

  :  معنويمثنوي در قصه موسي و شبان در دفتر دوم  بزرگبه تعبير مولويو يا 
 ام  بنهـــادهيرتي را ســـيهــر كـــس 
ــدوان ــد مــدح هن   را اصــطلاح هن

ــا ــرمـ ــان را ننگـ ــال را و مي زبـ  قـ
  

ــر   ــسه ــطلاحي ك  ام  دادهي را اص
  را اصــطلاح ســند مــدح انيســند
ــا ــرمـ ــال رامي روان را بنگـ   و حـ
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هاي نازلي از اين اصطلاحات و        فن برداشت   گرچه ممكن است عامه و غيراهل     
 امـر غريبـي نيـست و جـاي تعجـب             و دچار سوءفهم شوند، اما اين      معاني داشته باشند  

هايي در مفـاهيم كليـدي در همـه اديـان و               سوءبرداشت  چنين اختلافات و   زيرا ؛ندارد
 حتي موجب جنگ و خونريزي ميـان پيـروان    تب رخ داده است و در مواقع بسيار       مكا

  .يك دين واحد و يك مذهب و مسلك واحد شده است
حقيقـت  «: خـوانيم    مـي )164 .1، بخـش  رگ ودا( وداهـا تـرين     در يكي از مهم   

در جـاي ديگـري از      . »خوانند  هاي مختلف مي     نام يكي بيش نيست، حكيمان آن را به      
كــه بــسيار نغــز و » ســرود آفــرينش«اي مــشهور بــه نــام    در قطعــه)129، 10( وداايــن 

  :خوانيم انگيز است، مي  پررمزوراز و حيرت
  آنگاه كه نه هستي بود و نه نيستي«

  نه هوايي و نه آسماني در پس آن
  آشوبي بود؟ كجا و در پس كدام پرده؟

  كران بود؟ ن ژرفا آبي بيدر آ
  

  آنجا نه مرگ بود و نه زندگي جاويد
  نه هيچ نشاني كه روز را از شب جدا سازد

  كشيد هوا، به آرامي دم مي بي» يگانه«آن 
  .و هيچ چيز ديگري وجود نداشت

  
  تاريكي در دل تاريكي نهان بود

  كران بود اين همه به سان دريايي بي
...  

  ش به حكمتفرزانگان در سويداي دل خوي
  .اند دريافتند كه هستي و نيستي به هم بسته

...  
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  :تواند بگويد داند و كه مي به راستي كه مي
  كي او زاده شد؟ و چگونه اين جهان پديدار شد؟

...  
  خواه جهان آفريده شده باشد، خواه آفريده خود باشد

  داند كه سرچشمه آفرينش چون است تنها او به يقين مي
  ها جهان را به نظاره نشسته است اناو كه در اوج آسم

  ».داند، شايد او هم نداند او به راستي مي
 بـه   . متن هندو و عصاره حكمـت هندوسـت        ترين  ترين و مهم     عميق نيشدها  اوپه

] بخش  الهام[نيشدها سرچشمه جوشان و       اوپه«گوپتا    قول متفكر بزرگ هندو، اس داس     
 مظهــر نيــشدها اوپــه .»تهمــه افكــاري اســت كــه در حكمــت هنــدو پديــد آمــده اســ

 از نظـر فلـسفي و   ايـن كتـاب   .گرايانه هندوسـت  رين تأملات باطن ت  ترين و ناب    متعالي
 جـوهره اصـلي آن، مـضاميني عرفـاني و           .رود  ترين متن هندو به شمار مي       عرفاني مهم 

  .هاي نمادين و تمثيلي بيان شده است فلسفي است كه در قالب
ترين مبحث    ، و مهم  »برهمن«و  » آتمن«فاهيم  ، م نيشدها  اوپهترين مفاهيم     كليدي

  .است» وحدت وجود«يا  »برهمن-وحدت آتمن«، بحث نيشدها اوپه
آتمن واسطه صدور جهان ظاهر از حقيقت واحد مطلق         .  نفس كلي است   آتمن

 جهـان ظـاهر     ءو به منزله روح جهان و موجب اتحاد و يكپارچگي و همـاهنگي اجـزا              
 كـه   گونه  همان«. )دارد  را متحد و هماهنگ نگاه مي      كه روح اعضاي بدن      گونه  همان(

، گونـه   همان بدون آنكه درون و برون داشته باشد يك مزه بيش ندارد،             اي نمك   قطعه
 برهدآرنيكـه (» .آتمن نيز بدون آنكه درون و برون داشـته باشـد شـعوري نـاب اسـت                

الي كـه هـر   تواند آتمن را بشناسد در ح    چگونه كسي مي  «. )13،  5،  4 بخش   نيشد،  اوپه
  نـه  ،]ايـن  [نـه :] توان گفـت    تنها مي [آتمن  ] درباره. [شود  چيزي به وسيله او شناخته مي     

شـود آن را      آن غيـر قابـل درك اسـت، چـون نمـي           .  اسـت  )neti neti: نتي نتـي  ( ]اين[
  .)15، 5، 4 بخش نيشد،  اوپهبرهدآرنيكه(» .درك كرد

ستي و عين هستي    برهمن سرچشمه ه  .  و وجود ناب است     حقيقت مطلق  برهمن
بـرهمن منـشأ همـه چيـز اسـت و           . اوسـت » نمود «،و مظاهر هستي  » بود «،برهمن. است
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هايي كـه از اقيـانوس         كه همه رودخانه   گونه  همانند،  گرد  سرانجام نيز همه به او بازمي     
او هم ساكن اسـت و هـم متحـرك؛    «. گردند  ميگيرند باز به اقيانوس باز      رچشمه مي س

زديك؛ او هم در درون هر چيزي اسـت و هـم در بيـرون هـر                 او هم دور است و هم ن      
او بر شمال و جنوب، مغرب و مـشرق و بـالا احاطـه دارد               . )5 نيشد،  ايشا اوپه (» .چيزي

شـود،    بينـد و ديـده نمـي        آن لايـزال مـي    «. )6-1،  13،  3 بخـش    نيـشد،   چاندوگيه اوپـه  (
شناسـد و      و مـي   شـود   فهمـد و فهميـده نمـي        شود، مي   شنيده نمي ] صدايش[شنود و     مي

. ناپـذير اسـت     برهمن فنـا  «. )11،  8،  3 بخش   نيشد،   اوپه برهدآرنيكه(» .شود  شناخته نمي 
بـرهمن بالاسـت،    . راست اوست، چـپ اوسـت     . برهمن پيش است، برهمن پس است     

 نيـشد،   موندكـه اوپـه   (» .ين اسـت  تـر   بـزرگ او  . برهمن جهان است  . برهمن پايين است  
  .)12، 2، 2بخش 

ــه  ــان كــه گفت ــيم    شــد مهــمهمچن ــرين مبحــث و تعل ــهت ــشدها اوپ وحــدت  «ني
است، يعني اينكه آتمن عين برهمن است و برهمن آن حقيقـت يگانـه            » برهمن -آتمن

و مطلقي است كه غيري ندارد و عـين هـستي اسـت و غيـر او، گمـان و خيـالي بـيش               
 بصيرت يافتـه باشـد، بالعيـان درخواهـد يافـت كـه              )آتمن(» خود«كسي كه به    . نيست

 اديـان هنـد،  فيـاض قرائـي،   ( ن اسـت و جـز بـرهمن چيـزي نيـست        عـين بـرهم   » ودخ«
  .)84-81 ص انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد،

 شاهزاده عارف مسلك هندي كه آثـار        )قرن يازدهم هجري قمري   (داراشكوه  
عقيـده داشـت كـه در        دارد،   هـا   آنمي و هنـدويي و مقايـسه        متعددي در عرفـان اسـلا     

 هنــدويي، تعبيــرات، مختلــف ولــي معنــي، واحــد اســت و معــارف بــاطني اســلامي و
 در ترجمـه عنـوان   »سرّ اكبر«از تعبير  از اين رو، وي  . اختلافات، ظاهري و لفظي است    

ذوق ديـدن   ] در مـن  [چـون   «: گويـد   مـي  و در مقدمـه آن       كنـد   مي استفاده نيشدها  اوپه
 تشنگي توحيد كه و... عارفان هر طايفه و شنيدن سخنان بلند توحيد به هم رسيده بود            

رسـيد كـه    هاي دقيق به خاطر مـي     شد و مسئله    نهايت، دم به دم زياد مي       بحري است بي  
حل آن جز به كلام الهي و اسناد ذات نامتناهي امكان نداشت و چون قـرآن كـريم و                   
فرقان عظيم، اكثر مرموز است و امروز داننده آن رمزها كمياب اسـت، خواسـت كـه                 

نظر بر تورات و انجيل و زبور و ديگر صحف          ... نظر آورد   جميع كتب سماوي را در      
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هـاي     هـم مجمـل و مرمـوز بـود و از ترجمـه             ها  آنبيان توحيد در    ] چون[اما  . انداخت
سهلي كه اهل غرض كرده بودند مطلب معلـوم نگرديـد، در پـي آن شـد كـه از چـه                      

 و  جهت در هندوستان وحدت عيان و گفتگوي توحيد بسيار است و علمـاي ظـاهري              
باطني قديم هند را بر وحدت، انكاري و بر موحدان گفتاري نيست، بلكه پايـه اعتبـار                 

اند و در پي قيل و قـال و           است، بر خلاف جهلاي اين وقت كه خود را علما قرار داده           
آزار و تكفير خداشناسان و موحدان افتاده، جميع سخنان توحيد را كه از فرقان حميد              

. انـد   نمايند و راهزنـان راه خـداي         و ظاهر است رد مي     و احاديث صحيح نبوي، صريح    
بعد از تحقيق اين مراتب معلوم شد كه در ميان اين قوم قديم، پيش از كتاب سماوي،                 

 باشـد، بـر انبيـاي آن        اتهر بيد  و   سام بيد  و   يجر بيد  و   رگ بيد چهار كتاب آسماني كه     
يع احكام نـازل شـده و       االله است، جم    كه آدم صفي  » برهما «ها  آنين  تر  بزرگوقت كه   

شود كه هيچ قومي      اين معني از همين كتاب ظاهر است و از قرآن مجيد نيز معلوم مي             
و مـا كنـا معـذبين حتـي نبعـث           «فرمايد     مي كه  ، چنان كتاب و پيغمبر باشد     نيست كه بي  

سوره (» و ان من امه الا خلا فيها نذير       «، و در آيت ديگر      )15، آيه   اسوره اسر (» رسولا
و لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنـا معهـم    «: فرمايد  ، و در جاي ديگر مي     )24آيه  فاطر،  

پس از اين مشخص شد كه االله تعالي هـيچ          . )25سوره حديد، آيه    (» الكتاب و الميزان  
قومي را عذاب نكند تا آنكه رسول در آن قوم مبعوث نشده باشد و هيچ امتي نيـست                  

و بـه تحقيـق كـه فرسـتاده اسـت رسـولان را بـا                كه در آن پيغمبـري نگذاشـته باشـد،          
، )سـر اكبـر   ( نيـشدها   اوپـه  ( ».معجزات ظاهر و نازل شده است به ايشان كتاب و ميزان          
 .)4-3ترجمه داراشكوه، تصحيح تاراچند و جلالي نائيني، ص 

 بـه مـشامش رسـيده، در        نيـشدها   اوپهحه توحيد از    يحتي علامه طباطبايي كه را    
  : حسين آن پرداخته است به تتفسير الميزان

مطلقـه و   ها تصريح شده به اينكـه عـالم الـوهي بـرهم               در چند جاي آن رساله    «
 ي اسماء حـسن   ي است كه دارا   ي آن را محدود كند، ذات     يفي حد و تعر   نكهي از ا  يمتعال

 اسـت منـزه از صـفات        يباشـد و ذات ـ     ي م اتيعلم و قدرت و ح    : لي از قب  ايو صفات عل  
 مطالـب   ني ـ و ا  ستي ن يزي است كه مثل او چ     ي، ذات تيسماننقص و عوارض ماده و ج     

 ني ـ بـه ا ، شده كه هر كس آن كتاب را بخواند     رار تك شاديآنقدر در اغلب فصول اوپان    
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  . مطالب بر خواهد خورد
 ني ـ اني ع ـسـرالاكبر  هـشتم  هي ـ شـشم، آ ياي ـ استر در اده تي عنوان ش  زير در   و

 ني ـ و ا  )! لـه كفـوا احـد      سي و ل ـ  ءي من ش ـ  تولديء و لم    ي منه ش  ولديلم  (: عبارت آمده 
و اسـت   متولد شـده   يزي الذات است، نه از چ     ي برهم احد  نكهي است به ا   حيخود تصر 

  .  ...ستي مثل و مانند او نيد و احدشو مي از او متولد يزينه چ
بينـد كـه       مراجعـه كنـد در بـسيارى از فـصول آن مـى             اوپانيشادو اگر كسى به     

ست و اينكه قيامت عالمى است جليل كه خلقـت           به اينكه قيامتى ه     است تصريح شده 
 ، بعـد از مـرگ     هـا   آنبيند كه در بيان ثواب اعمال و عقـاب            شود و مى    بدان منتهى مى  
ت، امـا متعـين در آن   اس ـله تناسـخ  ئكه هر چند قابل انطباق با مس    است  عباراتى آورده   

راد شـده در    هـاى اي ـ   و در بحـث    له بـرزخ نيـز قابليـت انطبـاق دارد         ئ بلكه با مـس    ،نيست
 و  ها  آنشود خبر از اوثان و اصنام و عبادت كردن براى              آنچه هيچ ديده نمى    اوپانيشاد

   .... استها آنتقديم قربانى به 
 حقايقى است بس بلند و معـارفى اسـت حـق كـه هـر انـسان سـليم                     ...ها  و اين 

 -فرماييـد      كـه ملاحظـه مـى      طـور   همان -كند و اين مطالب       اى به آن اعتماد مى      الفطره
  .كند   برشمرديم نفى مى...تمامى اصول وثنيت را كه 

 ايـن اسـت كـه       ،شـود   و آنچه نظر عميق و بحث دقيق ما را بـدان رهنمـون مـى              
شـمارى كـه اهـل        اى است كه بعـضى از افـراد انگـشت            مطالب، حقايق عاليه   گونه  اين

ان خـود كـه صـلاحيت        آن را كشف كرده و به بعـضى از شـاگرد           ،اند  اللهّ بوده   ولايت
انـد، چيـزى كـه هـست ايـن مـردان               تعلـيم و خبـر داده      ،آنان را به دست آورده بودند     

به طريق رمز بـوده و در         غالباًً ،اند  شمار آنچه به شاگردان خود گفته       برجسته و انگشت  
  ترجمـه موسـوي همـداني،      ،  زاني ـ الم ريتفـس ( ».اند  هايى نيز به كار برده     تعليم خود مثال  

  .)يدفتر انتشارات اسلام :قم ،432-431 ص ،10 ج
 ... در   قي ـ كـه بـا تأمـل عم       يكـس «: گويـد   علامه طباطبايي در جاي ديگري مي     

 را بـا    ي و برخ  ده،يي بخش را پا   ني اطراف سخنان ا   ه دقت كند و هم    ي هند ... شادياوپان
 ي ول ، ندارد يپرست  گانهي خالص و    دي جز توح  ي كه هدف  دي كند، خواهد د   ري تفس يبرخ

 كـه در    گانهي ي خدا دي كه نقشه توح   يوقت] اما[ شده،   انيولفافه ب   پرده يمتأسفانه چون ب  
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 و اعتراف به    يپرست   جز بت  د،شو  مي ادهي شده، در سطح افكار عامه پ      مي تنظ شادهاياوپان
 انتشارات هجرت،   : قم ،قرآن در اسلام   ،ييطباطبا( ».آيد  مي از آب در ن    ار،ي بس انيخدا
  :)38 ص

 نــسبت بــه  طباطبــايي و احتــرام علامــهمياى از تكــر  در خــاطرهاســتاد مطهــرى
  :دگوي آورد و مى  مىاني به مسخن شادهاياوپان

 بلنـدى وجـود     اري بس هاى شهي افكار و اند   اي در شرق آس   شي چند هزار سال پ    از«
كـه بـه فارسـى هـم ترجمـه شـده،       ي  هنـد مىي قـد اريهاى بس  داشته كه الان هم كتاب    

استاد بزرگوار مـا علامـه       .العاده عالى است    كه كتبى فوق   شادهاياوپانوجود دارد، مثل    
 را  شادهاي ـاوپانبـار    ني براى اول ـ  شي پ سال نيوقتى در چند   - اللهّ تعالى  سلمّه - ىيطباطبا

 ني ـ بلندى در ا   اري بس اريگفتند كه مطالب بس     اعجاب داشتند و مى    لىيخوانده بودند، خ  
انتـشارات  ،  انسان كامل  ،مرتضى مطهرى (» .ها هست كه كمتر مورد توجه است        كتاب

  .)137صدرا، ص 
شود كه مـسئوليت ضـبط اعـلام و اصـطلاحات در ايـن       در ضمن يادآوري مي  

هـا بـا ديگـر آثـار          اي مـوارد، ضـبط آن       كتاب كلاً بر عهده اينجانب است كه در پاره        
  .مشابه در سمت مغايرت و تفاوت دارد

خودگذشـتگي و همـدلي،   ازبـا  كـنم كـه   در پايان از همسرم سپاسـگزاري مـي       
آموختـه فرهيختـه    از دانـش  . محيطي امن و آرام براي انجام ايـن كـار فـراهم آوردنـد             

كنم كه دوبـار    سمن شاهرخ شاهيان سپاسگزاري مي    كارشناسي ارشد اديان، خانم شاه    
. اين اثر را بازخواني كردند تا بري از خطاهاي تايپي و سهوهاي املايي و انشائي باشد       

كنم كه   دكتر معلم مدير گروه اديان و عرفان سازمان سمت تشكر مي           مار خان از سرك 
با صبر و بردباري زمينه به سامان رسيدن اين اثر را فراهم كردند و نيز از آقـاي دكتـر                     

  .كنم كه از زمان شروع كار تا پايان آن، به جد پيگير بودندمحمودي تشكر مي
  

  فياض قرائي
  هددانشيار دانشگاه فردوسي مش
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 تقدير و تشكر

  
 از هنـد، سـرزمين زادگـاهم، تـشكر          شايد عجيب به نظر برسد كه من بخـواهم رسـماً          

توانم نقش حياتي آن را در شكل دادن به تجربيـات و احـساسات دوران             كنم، اما نمي  
هـاي     مايـل در جنگـل    20پدرم جنگلباني بود كه گاه روزانه       . ام فراموش كنم    كودكي

 كه در كلكته زبان و ادبيات فرانسه      بود پيمود و مادرم معلم مدرسه      يه بمبئي راه مي   ناح
خانواده ما، بسته به محل كار پدر، مدام در نقل مكان بود و از اين رو من                 . خوانده بود 
 و )Poona(، پونــا )Kolhapur(پــور   ، كولهــه)Mandvi(، مانــدوي )Dohad(در دوهــاد 

. ام   زادگاه پدر و مـادرم بـود، زنـدگي كـرده            كه اي از بمبئي    ، حومه )Bandra( ايندرهب
هاي الكتريكي و ترابري در بمبئـي بـود و از     ام مهندس ارشد سيستم    پدربزرگ مادري 

اي پدرم در جنگل و دنياي مادرم در قالب           در ميان دنياي حرفه     غالباًً ها،  اين رو ما بچه   
  .ورديمخ  هاي بازمانده استعماري غوطه مي  ارزش

خانـه سـاده     [)Bungalow بـانگلو (هاي ييلاقـي      در سركشي به جنگل، در خانه     
بـا سـرگين    و حتـي در كپرهـايي پوشـانده         ] بـا ايـواني در جلـو      معمـولاً   ييلاقي هندي   

گـاه دور آتـشي     . شـديم  هاي گـاوكش مـي       سوار بر گاري   خشكيده، اقامت داشتيم و   
هايي درباره     پتوهاي زمختي بودند، داستان    آمديم و روستايياني كه پيچيده در       گرد مي 

 بـه يـاد دارم كـه پـدرم بـر احـداث پـاركي                مخصوصاً. گفتند  ببرها و ارواح محلي مي    
پــور كــه   ، نــه چنــدان دور از كولهــه)Panhala(اي پنهالــه   جنگلــي در شــهرك دامنــه

 بــا مهاراجــهآنجــا، پــسر . هــاي زيــادي در آن زنــدگي كــرديم، نظــارت داشــت  ســال
مـا يـا بـا    . آمـد  شـد، بـه مدرسـه مـي       اي برازنـده كـه بـا دو اسـب كـشيده مـي               سكهكال

در مقابـل، در    . رفتيم   اتوبوس مدرسه، به مدرسه مي      يا با  )tonga( تونگاهاي    كش  اسب
ام، ما در ظروفي چيني كه بر روي پارچه كتان سـفيدي چيـده     منزل پدربزرگ مادري  
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كم بـا شـش عـدد كـارد و            رفت كه غذا دست     ميخورديم و انتظار      شدند، غذا مي    مي
 درخـت   و گـل  ازپدربزرگم چون قـصد بـاغ بـزرگ پـر        . اي صرف شود    چنگال نقره 

مـدت    تعطيلات طولاني معمولاً  . گذاشت  كرد، كلاهي آفتابي بر سر مي       اش را مي    ميوه
 ــ    اكيزخــود را بــا او در بمبئــي بــا پــرواز دادن بادبــادك، رفــتن بــه ســينما در بانــدرا ت

)Bandra Talkies(،  بِلپـوري  بازي در كنار ساحل و خـوردن )bhelpuri( )   پلـوي تنـد
  . كرديم   هنگام غروب آفتاب، سپري مي)هندي

شـدم و     هنگامي كه خانواده ما هنـد را تـرك كـرد، همچنـان كـه بـزرگ مـي                  
گرديـدم، واقعيـت هنـد نيـز          پذيراي فرهنگي از دنياي جديد و زندگي در كانـادا مـي           

 فرهنگـي   تـضاد التحصيل رشته شـيمي بـودم، جنـبش            فارغ  من گرچه. باخت  گ مي رن
طـي سـفرهاي    مـن   . سـاخت  ور مـي    شوق مرا به شرق شعله    آتش  ،   م 70 و   60هاي    دهه

بـران شـنيدم كـه        هايي از كوله    ، داستان  م 70ي لاتين در اواسط دهه      امريكاام به     سالانه
 برانگيخـت، و مـن      هـا   آنآسيايي و فلسفه    هاي     در مورد سرزمين    مرا آتش كنجكاوي 

العـاده     سـفري فـوق     كـه   را )Bali( تـا بـالي      )Montreal(خيلي زود راه زميني مـونترال       
هنگـام غروبـي،   . كـردم    طي مي)طبق معمول(هزينه و ارزان براي ساليان سال بود،          كم

 وارد ســوار شــديم و از طريــق گــذرگاه خيبــربــه همــراه بــرادرم بــر ســقف اتوبوســي 
نـيم را   و المن حدود يك س.  شديمآن،ترديد مختص     بوي ازيادرفته اما بي    با ،قاره  شبه

در اين سرزمين، يكه و تنهـا در سـير و سـفر در ايـن پهنـه، از پنجـاب تـا سـريلانكا و                   
روز جشن هولي از كلكته به سـوي رانگـون          . كشمير، و از نپال تا بنگال، سپري كردم       

ها نفر بودم كـه بـه يكـديگر رنـگ              شادمانه ميليون  روانه شدم، شاهد جوش و خروش     
ــي ــد        م ــه هن ــافتم ك ــت دري ــان وق ــي هم ــن حت ــيدند و م ــب  داراي پاش ــان تركي چن

  . كشاند خواهد مرا به سوي خود انگيزي است كه مسلماً  وسوسه
 بـه عنـوان     مبه هر روي، بيش از بيست سال پـيش، بـه منظـور پيـشبرد تحقيقـات                

از ايـن رو، هجـده      . م در مطالعات ديني، به هند بازگـشتم       ا  بخشي از كار دوره دكتري    
ماه ديگر را، اغلب در بنارس، سپري كردم و در آنجا با گروه تاريخ هنر در دانـشگاه                  

طـي پـانزده سـالِ      . توانستم سـفر بـروم      ها نمي   بنارس هندو پيوند خوردم، اما گاه تا ماه       
ها، حال با فرزندانم يـا بـدون      يا ماهها  كم شش بار، براي هفته  ها، دست  پس از آن سال 
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پـا افتـاده بـه نظـر          هرچنـد شـايد پـيش     . مبه هند و آسياي جنوب شرقي بازگشت      ،  ها  آن
 هـا   آنام و همـه كـساني را كـه در طـي مـسير بـا                   برسد، اما جاهايي را كه درنورديـده      

، حكيمـان و    ام، از شيادان، بازاريابان و دزدان گرفته تا مسافران خردمند           برخورد كرده 
 بـه مـن   هـا   آنهايي كـه برخـي از         گاهي درس . اند  ساكنان بومي، همه معلمان من بوده     

هـاي مـن از طريـق آمـوزش رسـمي         دادند، هنوز هم بسي ارجمندتر از بيشتر آموختـه        
  .  قدرداني كنمها آناست و از اين رو، بر آن شدم تا در اينجا از 

ــژوه    ــته پ ــن در رش ــوزش رســمي م ــه اگــر آم ــود،  البت ــدويي نب ــن و هن ش دي
  بــه هــر حــال، در اينجــا لازم . توانــستم ايــن كتــاب را بــه رشــته تحريــر درآورم   نمــي
  قـدور كـه تـا آنجـا كـه م        نيـز سپاسـگزاري كـنم       دانم كه از اسـتادان و همكـارانم           مي

  ه فراگرفتـه بودنـد، بـه مـن         كـه در خـود داشـتند و بـا دانـشي ك ـ             هـايي   قابليـت بود بـا    
ــد ــ. آموختن ــراي نمون ــوره   ه، از جــان آرهب ــن    و كرشــنه شــيوه)John Arapura(پ رام  

)Krishna Shivaraman(هـا  آنهاي فلسفي هندي، حرمت به محتواي   ، عشق به سنت ،
تواند بـه راحتـي       كاررفته در هر زمينه فكري خاصي مي        و درك اينكه انديشه عميق به     

، تـلاش  )Paul Younger(گر از پل يان. هاي فكري منتقل شود، آموختم  به ساير حوزه
اي، و طـرح    هـاي جـشنواره    هـايي ماننـد آيـين       براي ديدن وراي نمـود ظـاهري پديـده        

ديويـد  . هايم را آموختم    هاي جسورانه براي بيرون كشيدن معاني نهاني از يافته          پرسش
 همچون سرمشقي به من آموخـت كـه چگونـه بايـد جمـع      )David Kinsley(كينسلي 

جويان مستمع را آموزش دهم و چگونه بايد بـا شـور و شـوقي فراگيـر                 انبوهي از دانش  
 و ريچــارد )Bill Rodman(، بيــل رادمــن )Ellen Badone(الــن بــادن . معلمــي كــنم

نگـاري شـد،     ، به من آموختند كه چگونـه بايـد وارد قـوم   )Richard Preston(پرستون 
 بـه   متعاقبـاً هـايي كـه       چگونه به مطالعه آن پرداخت و چگونـه آن را نوشـت، مهـارت             

 كـه چنـد سـالي    )Lethbridge(نگاري دانشگاه لتبـريج    كمك همكارانم در گروه قوم 
 و )Rosalind Lefeber(راسـلند لفبـر   . مـديريت آن را بـر عهـده داشـتم، تكميـل شـد      

 بــا زبردســتي مــرا بــه مطالعــه زبــان سنــسكريت )Phyllis Granoff(فيلــيس گرانــوف 
ق من در دقت عالمانه جاني دوبـاره بخـشيدند و در مـن              رهنمون شدند، به شور و شو     

  .حس درك ظرافت علم دستور زبان را برانگيختند
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 كـه كمـابيش نـزد هـر محققـي كـه       )Om Prakash Sharma(امُ پركَاش شارما 
شده است، مظهـر بـسياري از خـصوصيات           كاري عملي در بنارس انجام داده، شناخته      

 )Omji(پژوهشياري به نـام امُجـي       . انور بومي است  پيچيده و متغير يك پژوهشيار و زب      
شـماري     تعليم يافته، به محققـان بـي  )Jonathan Parry(كه در جواني نزد جاناتان پري 

كـار و     ، همچون كمـك   )Śākta(اما او به عنوان يك مؤمن شاكته        . كمك كرده است  
او را دوست خـود     ويژه مفتخرم كه     به. رسان بود و هم مربي      معلم من، برايم هم اطلاع    

ــديت. بخــوانم   Vagish(واگــيش شاســتري )] عــالم دينــي) [(pandit (گرچــه هــم پان
Shastri(نــدرانات چكــرهموارتــي    و هــم پانــديت ه)Hemendranath Chakravarty( 

رسد احترام، علاقه و خاطراتم       درك مرا از سنسكريت فزوني بخشيدند، اما به نظر مي         
يوگـا     مؤسـسه واگ   گـذار   بنيـان واگيش شاسـتري،    . استمربوط به روابط گوناگوني     

)Vāg-Yoga Institute(فهمي اسـت    گرا و در عين حال همه  ، نمادي از برهمنيزم سنت
پانـديت  . شـاگردي هنـدويي بـه مـن داد        - معلـم   رابطـه  دربـاره هـايي حيـاتي       كه بينش 
، بـا  )Gopinath Kaviraj( گوپينـات كـاويراج   ،وارتـي، شـاگرد محقـق مـشهور      چكره
هاست، به من آموخـت كـه ديگـر           گر نگرش   اي كه ترسيم    فكري  طبعي و گشاده    شوخ
  .  را ناديده بگيرمهتوانم سنت تنتر  نمي

ن ديگري هستند كه درك مـرا       ها تن از مردم، برخي مربيان رسمي و دوستا          ده
بـه  . نم را در اينجـا ذكـر ك ـ       هـا   آنتوانم نـام همـه        من نمي .  قوت بخشيدند  از هندوييزم 

 مـرا   كنم كه شخصاً   قدرداني خود را از صدها پژوهشگري اعلام مي       من  همان ترتيب،   
توانم همچنان به يـادگيري ادامـه         شناسند، اما به واسطه زحمات آنان است كه مي          نمي
هــاي مديــد و نيــز مطالعــه و بررســي   هرچنــد، از زنــدگي در هنــد بــراي مــدت. دهــم
هـاي    ام، امـا از نوشـته       هـا بـرده      شـرق و غـرب، بهـره        با جمعي از اسـتادان از      زمهندويي

از اين رو، هرچند اميدوارم اين كتاب، افـرادي را كـه            . ام  همكارانم نيز چيزها آموخته   
خواهند مطالعـات خـود را در كنـار اسـتادان معاصـر               قصد سفر به شرق را دارند يا مي       

خواننـده مبتـدي بـه      بيـنم   ب خشنود خواهم شـد كـه        ويژه  بهپيش برند، ترغيب كند؛ اما      
اگـر ايـن امـر محقـق شـود،          .  و مناسب از سنت هندويي دست يافته اسـت         دركي والا 
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 چون به كلام مكتوب، هم      خواهد رسيد، كتاب درسي دانشگاهي به اثبات      اين  ارزش  
اي حياتي براي انتقال دانش، و هم به رغم دعاوي مخـالف، بـه عنـوان                  به عنوان رسانه  

  . بخشد   راستاي گسترش آگاهي، اعتبار مياي مؤثر در  واسطه
، يكـي از  )Charles Prebish(هاي مهربانانه چارلز پرِبيش   اگر ترغيب و تشويق

وي بـه  . شـد    در موعد مقرر منتشر نمي     عملاًويراستاران اين مجموعه، نبود، اين كتاب       
نـه و  هـاي جانا   ، در مـوارد متعـدد، حمايـت   )Damien Keown(همـراه ديمـيِن كيـاون    

سلي      مـن همچنـين از حمايـت و رهنمودهـاي بـي           . هاي درستي كردند    داوري دريـغ لـ
، ويراسـتاران ايـن بنگـاه نـشر،     )Gemma Dunn( و جيمـا دان  )Lesley Riddle(ريدل 

ها در دانشگاه     همچنين بايد از بسياري از شاگردانم در خلال اين سال         . برخوردار شدم 
. بخش مـن اسـت       به اديان آسيايي الهام    ها  آنستگي  لتبريج تشكر كنم كه هنوز هم دلب      
كـنم كـه     ، تشكر مي)J'Lean Lawton(لين لاوتون   در آخر از شاگرد پژوهشيارم، جي

  كرده اسـت   اش اين كتاب را بسيار بهتر از آن چيزي          هاي گسترده   ديد تيزبين و تلاش   
  .رفت  كه انتظار مي
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 ديباچه

  
ترديد چند كتاب    خيلي زياد نيست، بي    زمجع به هندويي  هاي مقدماتي را    اگر چه كتاب  

با اينكـه سـاليان سـال اسـت كـه در دوره ليـسانس در زمينـه              . بسيار خوب وجود دارد   
 اسـتفاده   هـا   آن همه متون موجود را آزموده يـا از          عملاًكنم و     سنت هندو تدريس مي   

وشــي كــه بــراي  را بــه رزمام، امــا هنــوز در آرزوي كتــابي هــستم كــه هنــدوييكــرده
 )Lethbridge(من در دانشگاه لتبـريج  . دانشجويانم مؤثر و مفيد واقع شود، مطرح كند    

هرچند با وجود ويژگـي     . كنم  تدريس مي  )Alberta(آلبرتا  در غرب كانادا، در ايالت      
ــي از       ــد كم ــشگاه، درص ــارجي دان ــشجويان خ ــت دان ــادا و جمعي ــدفرهنگي كان چن

از هنـد و برخـي ديگـر از          مـستقيماً    تند كه برخي  هاي من هندو هس     دانشجويان كلاس 
كننـد، بـا    هاي من شـركت مـي       اند، اكثر دانشجوياني كه در كلاس       مهاجران نسل دوم  

 هـا  آندانـش پيـشين    . كمال تعجب، اطلاعات كمي راجع به هنـدويي يـا آسـيا دارنـد             
تعـاملات  ناشي از نمايش ابتدايي نقشه جغرافيايي آسيا در دبـستان يـا حاصـل                احتمالاً

 با تاريخ جنـوب      هيچ ارتباطي  عملاً ها  آن. گاه با دوستان و همكلاسان هندو است      گاه
هـا و ديگـر       فـيلم   اغلـب از تـصاوير كاريكـاتوري هنـدوها در          هـا   آن. انـد   آسيا نداشته 

، ها آنهرچند اكثر . اند   اين اطلاعات را به دست آوردهThe Simpsons ها، مانند  رسانه
آشنايي سـطحي بـه ديـن       ،  اديان جهان در يك دوره مقدماتي با       احتمالاً ،شان  و نه همه  

گفتگوهايي كه با همكاران داشتم، حاكي از آن است كـه چنـين             . اند  هندو پيدا كرده  
هاي درسي مقاطع بسيار مقدماتي دانـشگاه غـرب، چنـدان             سطحي از دانش، در برنامه    

  .  نيستغيرمعمولهم 
 هنـدويي را  ستفاده هر كـسي كـه بخواهـد مطالعـات        ا ين، اين كتاب براي   ابنابر

 در ايـن مـورد دارنـد، ترتيـب          مختـصري  نسبتاً   اصوليشروع كند و كساني كه دانش       



 درآمدي بر دين هندو      14

 

دانـد كـه بنگـال يـا          تـر مـي     مطالب اين كتاب با فرض اينكه خواننده پـيش        . يافته است 
ن هـستند،   هـا در هندوسـتا      داند كـه ايـن ايالـت        اند يا حداقل مي    پنجاب كجا واقع شده   

داند اسلام يا بريتانيا كـي و چگونـه           و نه با فرض اينكه خواننده مي      . مطرح نشده است  
هـايي دارد كـه بـه طـور خلاصـه            به جاي آن، كتاب بخش    . اند قاره هند شده    وارد شبه 

بــراي ايــن منظــور، نقــشه و . شــود  معرفــي مــيهــا آنقــاره در  جغرافيــا و تــاريخ شــبه
 مـشخص  تلاش بر اين بوده است تـا كـاملاً  . نده شده است شماري در كتاب گنجا     گاه

شود كه عنوان مورد بحث، كتاب است، شـخص اسـت، مكتـب فكـري اسـت، مـتن                   
شناختي  مقدس است يا چيز ديگر، چون اكثر اين عناوين و اصطلاحات از لحاظ زبان             

ايـن  اين، از آنجا كه اكثر دانـشجوياني كـه    بر علاوه. براي دانشجويان ناشناخته است
ايـن مطالعـه رسـمي سـنت        خوانند، شايد چندان مشتاق نباشند كـه بـيش از             متن را مي  

گيرند، از طرح انبوهي از اسـامي غيرضـروري در ايـن مـتن، مثـل اسـامي         هندو را پي    
فهـم و طـرح مـوجز و          بـا ايـن حـال، بيـان قابـل         . ام  محققان معاصـر، خـودداري كـرده      

هـاي نظـري      تـرين تـدوين     مفـاهيم و تـازه     ارزش بـودن مطالـب،     مختصر، به معناي كم   
در محققـان برجـسته     شـناختي كـه بـه تفـصيل بـه تحقيقـاتي كـه                منـابع كتـاب   . نيست
بـه نوشـتن مقـالات    خواننـدگان را  انـد، اشـاره دارد،      هـاي گونـاگون انجـام داده       زمينه

  . سازد مي مند علاقهها و مطالعاتشان  تحقيقي و عمق بخشيدن به بررسي
يژگـي اكثـر متـون       و  كـه   سعي بر آن است تا بين افراط و تفريط         در اين كتاب  

  تعـادل  -گاه ايجاز در انتقال اطلاعات است        كه گاه اطناب و      -عاصر هندويي است    ـم
راجع به هندويي، آنقدر مـوجز و مختـصرند كـه     مقدماتي  بعضي از متون    . برقرار شود 

بـه تفـصيل    ديگر آنقدر    در حالي كه برخي      خورند؛  فقط به درد خوانندگان عادي مي     
هاي تحقيقـاتي    ها، احزاب سياسي، خدايان، يافته     ، متفكران، فرقه  به ذكر جزئيات متون   

. دشـو  مـي پردازند كه دانشجوي مبتدي متحيـر و سـرگردان          محققان خاص و غيره مي    
 نويسنده  فايده بيهاي    برخي از مطالب در اين متونِ بيش از حد تفصيلي، بيانگر تلاش           

تـرين     در آن زمينه يا اظهـار آگـاهي از تـازه           ]و اظهار لحيه   [ثبات تبحر شخصي  براي ا 
ــار همكــاران اســت  ــشگاهي،    . آث ــدويي در ســطح دان ــر ســنت هن ــدي جــامع ب   درآم

 بگـود گيتـا   ،)g Veda( ودا رگِدر واقـع بايـد دانـشجويان را بيـشتر بـا متـوني مثـل        
)Bhagavad ( راماينه و )Rāmāyaa(نيازي نيست راجع بـه كتـابي   د و  آشنا ساز
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ه   يوگينييمانند   چنـين كتـابي در حـالي كـه بايـد           .  بحـث كنـد    )Yoginaya( هردِيـ
 نيست نيازي را معرفي كند، )Mahatma Gandhi( و مهاتما گاندي )Śakara(شنَكَرَه 

ختن بـه   البته نپردا .  بحث كند  )Utpaladeva(دوه    يا اوتپلهَ  )Nimbarka(درباره نيمباركهَ   
 بيانگر محدوديت در ميزان     صرفاً نيست، بلكه    ها  آناين موارد به معني كم بها دادن به         

 .پرداختن به عمق و كنه يك مبحث خاص است

د اين كتـاب، اثـري اسـت        رس  اي، به نظر مي     ، بدون هيچ خودستايي   به هر روي  
 عرضـه   در يك تـرم تحـصيلي     معمولاً   است كه     بيش از آن   حاوي اطلاعاتي جامع كه   

ت تـا محتـواي      موضوعات آن اس ـ   ]و حجم  [ اما، اين امر بيشتر به دليل چينش       .دشو  مي
هاي خاصي از كتاب را ناديـده         بخشين ممكن است اساتيد     ابنابر. مربوط به هر بخش   

 .هــاي ديگــري از كتــاب كننــد  بگيرنــد و دانــشجويان را موظــف بــه فراگيــري بخــش
 وجود دارد و اين كتاب بر       زمه درباره هندويي   گوناگوني براي شروع مطالع    هاي  انگيزه

اي از موضوعات مورد علاقه، مثـل تـاريخ،       آن است تا دانشجويان را با طيف گسترده       
شناسـي،    فرهنگ، هنر و معماري، سياست، نظـام اجتمـاعي، زبـان و ادبيـات، اسـطوره               

هـاي    حـوزه ناگزير، چه بسا برخي از اسـاتيد بخواهنـد بـه            . شعائر و فلسفه، درگير كند    
 هندويي جنوب هند، مسائل زنان يا هندويي معاصر در        مثلاً(خاصي از علائق شخصي     

بپردازنـد   )تر از متون مشابه ديگر پرداختـه شـده اسـت            ها مفصل    هرچند به اين   -غرب  
اي  به هر روي، اين كتاب به نحو كاركردگرايانه   . اند   مورد توجه قرار گرفته    كه شديداً 

 باشـد،   زمتواند منبعي براي آشنايي با هندويي        هرچند به تنهايي مي    طراحي شده است و   
كه نه به عنوان جايگزين، بلكه همچون مكملـي در         است  اما به اين منظور تأليف شده       

تــر در   هــاي مفــصل  كنــار توانــايي اســتاد در هــدايت دانــشجويان بــه ســوي پــژوهش 
  . باشدها آنهاي تخصصي و مورد علاقة   حوزه

هـاي دينـي، ماننـد بـودايي و اسـلام، سـاختاري را                ي كه برخي از سنت    در حال 
هـا، تحـولات تـاريخي، و گـسترش          براي معرفي خـود انتخـاب كردنـد كـه بـا ريـشه             

هـاي متفـاوتي     قلمروشان مطابقت و مناسبت داشت، ساختار يك متن هندويي چـالش       
دهـي   مايـه سـامان     ونشد از نظر مضمون و در       اين كتاب را مي    .گذارد  را به نمايش مي   

هـا و     هايي مثل اعتقادات، تكاليف دينـي، متـون مقـدس، ارزش            كرد و آن را به بخش     
شد آن را با تكاليف ديني هندويي معاصر شـروع كـرد و سـپس      مي. غيره تقسيم نمود  
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هـاي    كتاب.  كرد آشكارهمچون كندن پوست پياز، منابع كهن اين شعائر را لايه لايه            
 و من سـاختار  به هر حال بايد يكي را برگزيد    . اند  رهايي را برگزيده  ديگر چنين راهكا  

ي پـس از    گـاه .  كارآمـدتر باشـد    واقعـاً ام تـا      تاريخي را در ارائه مطالب برگزيـده        نيمه
 مانند يك باور يـا عمـل آيينـي،    هاي ديني،  برخي از پديده بحث درباره تغييرات اولية   

 معاصـر توضـيح داده شـده        زمديده در هندويي  در كتاب با مطالعه موردي، تداوم آن پ       
 بحـث  بگـود گيتـا   در مـتن  ) yoga( جنانـه يوگـا  براي مثال، وقتي درباره . است
كـنم كـه شخـصيتي       را مطـرح مـي  ) (د، مورد رمنهَ مهارشي شو مي

  . جديد و نمونه در اين طريق است
راي دانـشجوياني بـا پيـشينه        ب ـ هويـژ   بـه اين ساختار شايد در ابتدا بـراي برخـي،          

پندارند گياهخواري هميشه بخشي از تكاليف ديني هندو بوده است يا              كه مي  هندويي
.  باشد كننده  نااميدشناسند،    اي نمي   را با شعائر نخستين ودايي يا تنتره      » دين خود «وجهه  

هـر  . ستآموزنده و جالب ا  معمولاًالبته مطالعه تاريخي هر كس در سنت ديني خود،          
رود، ايـن دانـشجويان از اينكـه جـواب بـسياري از سؤالاتـشان را                  چه متن جلـوتر مـي     

شناسـند و بهتـر درك     گردند و در واقع دين هندوي خود را مي  گيرند، خرسند مي    مي
. دشو  ميهاي اين سنت، سرانجام يك سرمايه          با جنبه  ها  آنبار آشنايي     اغلب .كنند  مي

 آزادنـد، روش  )بـدان ( و اعتقـاد  )ديـن هنـدو   ( كه از بار تجربه      براي اكثر دانشجوياني  
اي همچـون يـك        را مجهز به سازه    ها  آناين،  . كننده باشد   تواند دلگرم   تاريخي مي   نيمه

هاي گونـاگون     هاي متلاطم سنت هندو و از ريزابه         تا بدان از آب    كند  ميقايق نمادين   
ند، بگذرند و به شو ميرسند و از هم جدا      به هم مي   دائماًهاي قديمي آن كه       سرچشمه

  .سرچشمه جوشان آن در آينده برسند
رساني به خواننـده      اگر بناي اين كتاب ياري    : ممكن است كسي از خود بپرسد     

نگـاري واژگـان زبـان        هاي آوايي به هنگـام آوا       استفاده از نشانه  چرا من بر    پس  است،  
محققـي كـه بـه طـور        كننده اين است كه هر        دليل منطقي قانع  . ام  خارجي تأكيد كرده  

زبان سنـسكريت،  . كند مي هندويي است، از اين علائم استفاده  جدي درگير مطالعات  
. يم، زبـاني آوايـي اسـت      شو  مياي كه در اين كتاب به كرات با آن مواجه             زبان بيگانه 

 گونـه   آن دقيقـاً  هـا را    تواند واژه    اگر كسي قواعد تلفظي اين زبان را بداند، مي         ينابنابر
اي معيـار بـراي آوانگـاري سنـسكريت بـه            محققان بـر سـر شـيوه      . كه بايد، تلفظ كند   
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هـاي آوايـي،      املاهاي آوايي بدون استفاده از نشانه     . اند  انگليسي، باهم به توافق رسيده    
دانـشجوياني  . دشـو   ميدرپي    آور باشد، اما باعث خطاهاي پي        كمتر هراس  ظاهراًشايد  

داننـد     مـي   را ببينند، فـوراً    Śivaدانند اگر واژه      تلفظي زبان سنسكريت را مي    كه قواعد   
با اين حال، اگر اين واژه، براي راحتي خواننـده بـه            . كه چگونه بايد آن را تلفظ كنند      

  تلفظ شـود، بـه     )شيوه( SHIV-uh نوشته شود، به جاي اينكه به درستيshiva         صورت  
همچنـين، بـدون    . دشـو   مـي  تلفـظ    )شـيوا ( a  ،SHEE-vaa كـشيده و     iخطا با صداهاي     

 و يـا    Śivā و الهـه     Śivaخـداي   نرهاي آوايي، هيچ راه ديگري براي تمـايز ميـان             نشانه
تـر اينكـه، اگـر      از همـه مهـم  . وجود ندارد Kali Yuga] دوره زماني[ و īميان الهه 

نـسكريت در   هاي آوايي را ناديده بگيـرد، از ارزش نقـش حيـاتي زبـان س                كسي نشانه 
  . كاهد  ، مي)دشو مي بحث 5كه در فصل (سنت هندو 

هاي آوايي استفاده نشود، چـه بـسا امكـان پيـشرفت در مطالعـه در        اگر از نشانه  
، منـدي همچـون       شـده قاعـده     واژه آوانويـسي  . رو شود  ههندويي با مانع روب   

 غيراصـولي بـه     هـاي تلفظـي هنـدي و سنـسكريت، بـه طـور              ممكن است بنا بـر شـيوه      
. نيز نوشته شـود     يا     ،  ،هاي متفاوتي مانند      گونه

 را آموخته است، بعدها در درك اينكـه واژه           دانشجويي كه واژه    
درست است  . نيز در متون ديگر دلالت بر همان مفهوم دارد، دچار مشكل خواهد شد            

هـاي رايجـي       وقتي با برگـردان    )كرشنه(  يا   )ويشنو( هايي چون     كه واژه 
ــون  ــسه Krishna و Vishnuچ ــي مقاي ــو م ــي  ش ــر م ــه نظ ــادي ب ــا    ند، غيرع ــند، ام رس

 تـا چنـين     كنـد   مـي شـده، بـه دانـشجويان كمـك           راهنماي تلفظي ارائـه   ] دستورالعمل[
هاي    نشانه هاي سنسكريت بدون   طرح واژه . هاي پركاربردي را درست تلفظ كنند      هواژ

بـدون توجـه بـه    ، e يا هاي فرانسوي مانند  آوايي، درست مثل نوشتن واژه   
  . ستها آنهاي خاص تأكيد صدا در   نشانه

هــايي كــه   شــدن، بــه رفــع محــدوديت   و عوامــل جهــانيفنــاوريهمچنــان كــه 
يگانه را  هاي بيشتري از واژگان ب      ، نمونه كند  ميها را از هم جدا كرده، كمك          فرهنگ

ديگـر كـسي در اسـتفاده از واژه         . ندشـو   مـي بينيم كه به تدريج وارد زبان انگليسي          مي
 Māyā و كـسي از نـام دوسـت خـود،            دهد  حساسيت نشان نمي   )سوشي( sushi سوشي

 اين رو، در اين متن از معرفي اصطلاحات كليدي سنـسكريت              از. خورد   جا نمي  )مايا(
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جهـت    ند و قصد به چـالش كـشيدن بـي         شو  ميدفمند مطرح   هكلاً  ها    اين. ابايي نيست 
بـه صـورت      غالبـاًً   كـه  هـاي ايـن كتـاب       در ضـمن، همـه برگـردان      . موضوع را ندارند  

هنگام ترجمه بيت يا عبارتي از يك متن  . اند، كار خود من است      توضيحي بازگو شده  
 مـوجهي   ام تـا دليـل      مقدس، گهگاه اصطلاحات كليدي در زبان اصـلي را نـشان داده           

به هر حال، اكثر اصطلاحات بيگانه كه در ايـن كتـاب            . ام باشند   ترجمه] درستي[براي  
هـا، ايـن      هدف از طـرح ايـن     . اند  خورند، براي درك سنت هندو ضروري       به چشم مي  

 را بــراي مطالعــات رســمي و هــا آنبــوده اســت كــه بنيــه خواننــدگان را قــوي كنــد و 
  .غيررسمي بيشتر آماده سازد

بـا  . انـد   هاي خيالي براي روح بخشيدن به مطالب مورد نظر فـراهم شـده              وسناري
سرايي، تصويرگري خلاقانه، شوخ طبعي و   هاي مسلم داستان    اينكه سناريوها با توانايي   

هـاي     داستان اند، اما كاملاً    معما، براي كشاندن دانشجويان به جهان هندويي طرح شده        
گوينـد، و نيـز نهفتـه در          فته در چيزي است كـه نمـي        نه ها  آنداستان  . ساختگي نيستند 

هرچند ايـن كتـاب بـراي بررسـي         . هاست، تحريفي كه ذاتي هر روايتي است       تحريف
 نقــل كــردن كــنم مــيدانــشورانة يــك ســنت دينــي نوشــته شــده اســت، امــا احــساس 

كساني كـه در    ] نقل تجربة زيستة  [كم   ترين مفهوم تجربة زيستة هندوها يا دست       جزئي
 ادعا نـدارم كـه ايـن    اصلاً. اند كار ارزشمندي است كشف اين مفهوم قدم برداشتهراه  

 هـا   آنانـد، بلكـه        شناسـي   شناسـي يـا غـرب       سناريوها جامع و كامـل و مكفـي از شـرق          
هـاي موضـعي      اي و ديـدگاه     هـاي جنـسيتي، طبقـاتي، منطقـه         برداشت متعادلي از جنبه   

انـد كـه از لحـاظ نظـري ريـشه در               و گريخته   تصويرهايي جسته  ها  آن. كنند  فراهم مي 
همچنـان كـه ديـن بـا عوامـل اجتمـاعي، فرهنگـي،              . انواع احساسات پسامدرن دارنـد    

است كـه جـدا   » امر قدسي«سياسي و اقتصادي ارتباط دارد، خيلي بيش از آن، درگير       
ي  گرچه دليل موجه چنـداني بـرا       ينابنابر. هاي اين جهاني است     ها و واقعيت    از ارزش 

 در مطالعات تحقيق ديني وجـود  )sui generis( يگانه» امر قدسي«يك » واقعيت«قبول 
نــدارد، امــا ضــروري اســت كــه محقــق بــه پــذيرش چنــين واقعيتــي در ميــان پيــروان  

همچنين قصد اين بوده كه اين سناريوها حس        . هاي خاص ديني اذعان كند      بيني  جهان
 را برانگيزند كـه لازمـه هـر تحقيقـي از ايـن              )طبيعي يا فراطبيعي  (» ديگر«رويارويي با   
   .نوع است
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 آوانگاري

  
رود و در جايي هـم        هاي سنسكريت به كار مي      هاي آوايي سنسكريت براي واژه      نشانه

 يـا تـاميلي وجـود داشـته باشـد،           هـاي سنـسكريت و هنـدي و         كه گزينش ميان معـادل    
. رود، داراي آوانگـاري اسـت       هـاي هنـدي بـه كـار مـي           جايي كـه واژه   . يي دارد كارا
، dharmasl را به جاي واژه هنـدي        dharmaślين اگر كسي واژه سنسكريت      ابنابر

 Cakam و Civanبـــه جـــاي واژه تـــاميلي را  Sagham و Śivaو واژه سنـــسكريت 
هـدف  . دشـو  ميهاي تاميلي و هندي واژه سنسكريت آورده   بيند، گاهي هم معادل     مي

 را طـي مـدارج      هـا   آني دانشجويان اسـت بـدون آنكـه توانـايي           تسهيل تجربه آموزش  
  .تحصيلات عاليه محدود كند

هـا اختيـاري بـه نظـر           يا سازمان  هاي آوانگاري اسامي كسان، مكان      شايد گزينه 
ها آمده، نوشـته       كه در نقشه   گونه  هماناسامي مكاني   . برسد و تا حدي هم چنين است      

از ايـن رو    . تحقيقي به گونه خاصـي آمـده باشـد        د، مگر آنكه در متون ديني و        شو  مي
ــي ــده اســت    م ــه آم ــد ك ــوان دي ــه Maharashtra: ت ــهSri Lanka، و Mahrra ن    ن

Śrī Lakاز طــرف ديگــر آمــده اســت ، :Kśī و نــه Kashi و Gag نــه Ganga يــا 
Ganges .     بـه شـيوه    كـه  اسـامي معاصـر  مخـصوصاً هـا،    اسامي برخي كـسان و سـازمان 

از ايـن رو،  . دشـو  مـي رايـج نوشـته     معمـولاً د، به همـان صـورت       شو  ميده  مرسوم آور 
  .Gangaji و Ramakrishna:  آمده استGagjī و Rmakaبينيد به جاي   مي

كاررفته در اين كتاب از مجموعه شخـصي خـودم          هاي ايضاحي به    سنگي  چاپ
مـن  . ده اسـت   متعلق به خودم است جز در مواردي كـه تـصريح ش ـ             نيز و همه تصاوير  

هايي از زيباشناسي هنر معاصـر هنـدو را           ها را نه فقط به اين دليل كه جنبه          سنگي  چاپ
گيرنـد و      را قـاب مـي     هـا   آندهد، بلكه به ايـن دليـل هـم كـه وقتـي هنـدوها                  نشان مي 
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بخش    به عنوان تماثيل تجسم    واقعاً ممكن است    -هم چنين است      غالباًً  كه -پرستند    مي
از ايـن كتـاب،      در پايـان هـر فـصل      . ام   تلقي شود، در كتـابم گنجانـده       حضور خدايي 

اســتادان و دانــشجويان . اي از منــابع بــراي مطالعــات بيــشتر هــم آمــده اســت   گزيــده
ــي  ــه م ــودگرداني ك ــالات و    خ ــات، مق ــد تحقيق ــراي  ... خواهن ــد، ب ــشتري را ببينن بي

  مراجعـه  </http://www.mahavidya.ca>توانند به پايگـاه       تر مي   شناسي گسترده   كتاب
اين پايگاه همچنين داراي پيوندهايي است براي دست يـافتن بـه متـون مقـدس                . كنند

شده و برخي متون به زبان سنسكريت و تاميلي بـراي اسـاتيدي كـه ورودي در              ترجمه
شـده در آن، نـه تنهـا اطلاعـات          هرستبصري ف   منابع سمعي . هاي اصلي دارند    اين زبان 

 سـازد، بلكـه هرجـا كـه ممكـن باشـد،             عمومي راجع به عناوين مربـوط را فـراهم مـي          
  . دهد  به يك سايت مادر پيوند ميمستقيماً 
  

  




